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 باقـری‏ها
خـون آمیخته 

در دو جنگ و سه نسل

فرماندهان 
شهید

زنان نخستین قربانیان
زهرا رهنورد، با انتشار بیانیه‏ای به حمله اسرائیل به ایران 
واکنــش نشــان داد. در بخش ابتدایی ایــن بیانیه آمده 
است: »دستِ جنایت‏کار و خویِ متجاوزِ نتانیاهو با نقض 
آشــکار همه موازین بین‏المللی، در یک حمله نظامی و 
بمبارانِ کشــورمان ایران، زیرســاخت‏ها، دانشمندان و 
حتی جــانِ غیرنظامیانِ بی‏گناه را نشــانه گرفت و زن و 
مــرد و کودک را نیز به خاک و خون کشــید.« او در ادامه 
با بیان این جمله که »زنان همچون همیشــه نخستین 
قربانیان از میانِ غیرنظامیان هستند«، نوشت: »این بار 
قربانیانِ تجاوز و بمباران، به دســتِ جنایت‏کاری شدند 
که شهره زن‏کُشــی و کودک‏کُشی در ســطحِ جهان، از 
غزه تا ایران اســت؛ پرنیا عباسی، شاعر و مترجمِ جوان؛ 
زهــرا شــمس‏بخش، دانش‏آموختــه جامعه‏شناســی؛ 
منصوره عالیخانی، هنرمندِ نقاش و خانواده‏اش و ده‏ها 
زنِ دیگــر...« او در پایان ضمن توصیه به حاکمیت برای 
پیشگیری از فرسایشــی شدن جنگ، از آنها درخواست 
کرد که »چاره‏ای سرافرازانه برای پایانِ جنگ« تدبیر کنند.

ارضای حس انتقام را با 
دادخواهی یکی نگیریم

پرســتو فروهر، نقاش و فعال سیاسی و فرزند داریوش و 
پروانه فروهر، از کشته‏شدگان قتل‏های سیاسی دهه‏ی 
هفتاد، در یادداشــتی که در اینســتاگرام خود منتشــر 
کرد، متاثر از حمله ‏اخیر اســرائیل به ایران، به نســبت 
دادخواهان و دادخواهی با شــرایط امروز ایران پرداخته 
است. او در بخشی از یادداشتش، از تلاش برای بازسازی 
هویــت جمعی و حفظ صدا در شــرایط بهت و خشــم 
می‏نویســد: »و من مدام دنبال »ما« می‏گــردم، و »ما« 
دنبال صدای‏مان می‏گردیم که در فشار بهت و بغض به 
لکنت افتاده است.«او همچنین به مفهوم »دادخواهی« 
می‏پــردازد و بــا مرزبندی آن از خشــونت می‏نویســد: 
»به‏عنــوان کســی که سال‏هاســت تلاش‏هــای مدنی 
خــود را بــا دادخواهی تعریف کرده اســت، بر خود لازم 
می‏بینم که ابراز تأســف عمیقی بکنم از این‏که می‏بینم 
این روزها واژه‏ی »دادخواهی« به بمب و موشک و پهپاد 
سنجاق می‏شود.« او همچنین می‏نویسد: »دادخواهی 
تلاشــی ‏است اخلاقی و انسانی و مردمی برای پاسخ‏گو 
کردن ســاختار قدرت، برای شکســتن چرخه‏ی باطل 
خشونت.«و در پایان هشدار می‏دهد که: »ارضای حس 

انتقام را با دادخواهی یکی نگیریم.«

در ضرورت آتش‏بس فوری
ســیدمصطفی تاج‎زاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین 
انقلاب، در پیامی از زندان درباره جنگ ایران و اسرائیل 
نوشت:»جنگ در خاورمیانه کنونی نه راه‏حل، که خود 
بخش مهمی از مشــکل به‏شــمار می‏رود و بیشــترین 
آســیب را به شــهروندان بی‏پناه می‏زند. بسیار متاسفم 
که نابخردی و فرصت‏سوزی‏های متعدد داخلی، بهانه و 
امکان تحریم‏های کمرشکن و بدتر از آن تحمیل جنگی 
ویرانگر را به دولت‏های خارجی داده اســت.« در بخش 
دیگری از این متن آمده اســت:»حمایت از تجاوز ارتش 
بیگانه، آن‏هم به دستور کسی‏که دیوان بین‏المللی لاهه 
او را به جنایت جنگی متهم کرده، به نظر من، فاقد توجیه 
سیاســی و اخلاقی است و در ایران پسامشروطه سابقه 
ندارد. حساب خوشحالی و حتی سکوت جداست. من 
ضمن عرض تســلیت به خانواده‏های داغــدار و تاکید 
بر بحث و گفت‏وگو درباره علل شــروع، زمینه‏ها، ابعاد و 
پیامدهای این جنگ مخرب در اولین فرصت مناسب، 
اولویت کنونی را پشتیبانی همه نیروها، با هر گرایشی، 
از برقــراری آتش‏بس فوری می‏بینم، بدان امید که راه بر 
دموکراسی در ایران و صلح در منطقه باز شود. حاکمیت 
نیز بایــد از هر طریــق ممکن مانع گســترش جنگ و 
همراه‏شدن آمریکا با اسرائیل شود. برعکس باید با تمام 
توان در جهت توقف فوری جنگ بکوشد و زمینه را برای 

توافق نهایی هسته‏ای فراهم کند.«

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

در این واقعیت کســی تردید ندارد که شاخص‏ترین شهید 
عملیات تروریستی اسرائیل در سحرگاه جمعه 23 خرداد 
1404 خورشــیدی، سردار سرلشگر محمد باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح جمهوری اسلامی ایران است 
امــا این تمایز تنها به خاطر جایگاه او نیســت که از حیث 
رتبــۀ نظامی بعد از فرمانده کل قوا تعریف می‏شــود بلکه 

وجوه دیگری هم دارد.
نخســت وجه عاطفی اســت چون سرلشــکر باقری به 
اتفاق همســر و دختر خــود هدف قرار گرفت و اســرائیل 

جان هر سه را گرفت.
دختــر سرلشــگر باقری جــوان و البته خبرنــگار بود؛ 
یک خبرنگار ســاده در خبرگزاری دفــاع مقدس تا جایی 
کــه برخــی از خبرنگاران دیگــر در نشســت‏های خبری 
که او هم حضور داشــته نام خانوادگــی »باقری« را برای 
»فرشــته« تنها یک تشابه تلقی می‏کردند و نمی‏خواستند 
یا نمی‏توانستند باور کنند دختر رئیس ستاد کل نیروهای 

مسلح که در حکم جانشــین فرمانده کل قوا بوده به این 
فعالیت مشــغول باشد چراکه می‌توانست در جایی دور از 
قضاوت و نظــارت دیگران هم به کاری بپــردازد که به آن 
علاقه داشــت اما حرفۀ مورد علاقۀ فرشــته باقری همین 
کار خبری و رســانه‏ای بود و این میــراث عمو برای او بود 
و عموی شــهید کسی نیست جز سرلشــگر شهید حسن 

باقری با نام اصلی »غلامحسین افشردی.«
دانشجوی جوانی که از بدو تأسیس روزنامۀ جمهوری 
اســامی در خــرداد 1358 بــه صاحب امتیــازی حزب 
جمهــوری اســامی و مدیرمســئولی آیت‏الله ســیدعلی 
خامنــه‏ای و ســردبیری میرحســین موســوی بــه عنوان 

خبرنگار در آن مشغول شد.
متولد اسفند 1334 بود و در سال 58 جوانی 24 ساله 

که در چهره کم‏سن‏تر به نظر می‏رسید.
دورۀ متوســطه را در مدرســۀ مروی تهــران گذرانده و 
دانشــجوی دانشــگاه تهران بــود و در روزنامــۀ جمهوری 
اســامی که می‏خواســت روزنامۀ متفاوتی باشــد به کار 

خبری مشغول شد.
یکــی از گزارش‏هــای او در ایــن دوره دربــارۀ حملــۀ 
آمریکا به طبس و عملیات بعدی است و گویا غلامحسین 
افشردی بود که کشــف یا فاش کرد که محمد منتظرقائم 

در حملۀ آمریکا به شــهادت نرســیده چراکه سرنشــینان 
هلی‏کوپترهــای آمریکایی در توفان شــن گرفتار شــده و 
بعد سوخته بودند و حملۀ بعدی دانسته یا نادانسته جان 

منتظرقائم فرمانده سپاه یزد را گرفت.
چند ماه بعد اما جنگ عراق علیه ایران شــروع شــد و 
افشــردی که حالا 25 ســاله بود به عنــوان خبرنگار روانۀ 
جبهه شــد امــا هوش بــالا و اطلاعاتــی او بــه کار واحد 
تازه‏تأســیس اطلاعات می‏آمــد که چندان ســامانی هم 
نداشــت و اولین کار اطلاعاتــی این بود که نــام دیگری 
برای او انتخاب شــود و از این پس همــه او را نه به عنوان 
»غلامحســین افشــردی« کــه بــا نــام »حســن باقری« 
می‏شناختند و با این وصف حالا روشن‏تر می‏شود که چرا 
از فرشــته باقری با عنوان فرشــته افشــردی هم یاد شده 

است.
حکایت ما اما دربارۀ محمدحسین افشردی است برادر 

کوچک‏تر غلامحسین افشردی.
غلامحســین یا همان حســن باقری متولد 1334 بود 
و محمدحســین، زاده 1339 و 5 سالی کوچک‏تر و وقتی 
20 ســاله بود به جبهه شتافت تا برادر را یاری کند و به هر 
جا پا گذاشت و خود را محمدحسین افشردی معرفی کرد 
باور نکردند و از فرط شــباهت چهره همان حســن باقری 
دانســتند و ناچار شد بگوید حسن نیست و محمدحسین 
اســت؛ برادر او و وقتی برادر حسن باقری بود او هم دیگر 
نمی‏توانســت محمدحسین افشردی باشــد و از این پس 

شد: محمد باقری.
حــالا دیگر حســن باقری، جانشــین فرمانــده یگان 
زمینی ســپاه پاسداران شــده بود و بعد از موفقیت در دو 
عملیــات فتح‏المبین و طریق‏القــدس در بهار 1361 که 
بــه بازپس گرفتن بندر خرمشــهر انجامید همه از نبوغ او 
می‏گفتند و در پشت سیمایی که به نوجوانان می‏مانست 

یک استراتژیست جنگ را نظاره می‏کردند.
نابغۀ 27 ســالۀ جنگ اما در 9 بهمن 1361 در حالی 
که تنها 27 ســال داشــت در مقدمۀ عملیــات والفجر به 

شهادت رسید.
روزنامــۀ اطلاعــات روز بعــد و در 10 بهمــن 1361 
اطلاعیه ســتاد تبلیغات جنگ را دربارۀ  »شــهادت 5 تن 
از دلاوران و فرماندهان ســپاه پاســداران« منتشــر کرد و 
نوشت: »برادر حسن باقری )افشردی( جانشین فرمانده 
یگان زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برادر مجید 
بقایــی، فرمانده قــوای اول کربلا، بــرادر مؤمنیان، برادر 
تقی رضوانی و برادر قلاوند روز شــنبه 9 بهمن 1361 در 
جبهه‏های نبــرد حق علیه باطل شــهادت را با آغوش باز 

پذیرا شدند.«
تعابیر »برادر« و »یگان« نشان می‏دهد هنوز از اعطای 
درجه به فرماندهان تا از آنان با لقب »ســردار« یاد شــود 
خبری نبود و هنوز نیروهای ســه‏گانه ســپاه هم تشــکیل 
نشــده بــود و به همین خاطــر به عنوان »یگان« بســنده 

می‏شد.
در آن اطلاعیه به منطقۀ فکه اشــاره نشــد ولی وقتی 
چنــد روز بعد اولین عملیات والفجر از فکه آغاز شــد همه 

دانستند آن اتفاق در فکه رخ داده است.
سال‏ها بعد از پایان جنگ ایران و عراق کتاب »ملاقات 
در فکــه« زوایــای بیشــتری را شــرح داد و توصیفــات 
فرماندهان ارشــد سپاه دربارۀ رفیق شهیدشان نشان داد 
که غلامحســین افشردی یا حســن باقری که در آن زمان 
تنها بــا لفظ »برادر« از او یاد می‏شــد و از درجات نظامی 

خبری نبود چه جایگاهی نزد آنان داشته است. 
محســن رضایی گفــت وقتی خبر شــهادت باقری در 
فکه را شــنیده انگار بازوی خود را از دست داده و در مغز 
او انفجــاری صورت پذیرفته اســت. مهــدی زین‏الدین از 
آن به مثابه کوهی که بر ســرمان آوار شــد یاد کرد و قاسم 

سلیمانی تعبیر »سنگین‏ترین فقدان« را به کار برد.
از این پس دیگر نگاه‏ها به محمد باقری برادر کوچک‏تر 
بود کــه در جایگاه‏های مختلف ارتقا می‏یافت و نقش ایفا 

می‏کرد.
یکی از دلایل محبوبیت حسن باقری که به برادر او هم 
تعمیم یافت حساســیت او به میزان تلفات انسانی بود. به 
ایــن معنی که برای او اولویت تحقق اهداف نظامی و فتح 
و ظفر نبود و بر اساس بهای جان نیروها محاسبه می‏کرد.
در فیلم »موقعیت مهدی« ســاختۀ هــادی حجازی‏فر 
و با بازی او در نقش شــهید باکری ســکانس ماندگاری بر 
مخاطب تأثیرگذار اســت که حســن باقری در قبال تلفات 
انسانی حساسیت نشان می‏دهد و ابایی از اعتراض ندارد.
هرچند روایت زندگی شــهید حســن باقــری در فیلم 
»آخرین روزهای زمستان« ساختۀ محمدحسین مهدویان 
بازتــاب دارد و نقش او را مهدی زمیــن پرداز ایفا کرده   با 
این حال آن تک ســکانس »موقعیت مهدی« همچنان اثر 

بیشتری بر داوری مخاطب بر جای گذاشته است.
در تمام سال‏های بعد محمد باقری کوشید در گفتار و 
رفتار چنان باشــد که بر اعتبار و اشتهار برادر خدشه وارد 
نیاید. نان نام او را نخورد و چه‏بســا بی‏میل نبود به همان 
نام خانوادگی »افشــردی« بازگردد امــا اگر برادر تنها 27 
بهار را دید او فرصت یافت 65 ســال در این جهان زندگی 
کند و طبیعی اســت که دورانی بســا پرفراز و نشــیب‏تر را 
طی کرد و شاید گزاف نباشد اگر گفته شود سال 88 برای 
او دشــوارترین ســال‏ها بوده چراکه بــرادر در مقابل برادر 
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